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فقه و اصول فقه تفریعی و ولایی
آیت الله سید احمد مددی1

اشاره
آنچه در پی می آید بیانات آیت الله سید احمد مددی در رابطه با فقه و اصول فقه تفریعی و 
ولایی است كه در دیدار و نشستی صمیمانه با ایشان طرح و گفتگو شد. ایشان معتقد است، 
برای تحقق فقه ولایی، ابتدا باید اصول فقه ولایی داشته باشیم و این نیازمند تلاش و مطالعه در 
آثار گذشتگان است. ایشان مبسوط شیخ طوسی را از اولین آثاری می داند كه در فقه تفریعی 

شیعه مکانت یافته  است. 
كلیدواژگان: فقه ولایی، اصول فقه ولایی، فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی.

ضرورت تسلط بر متون پیشین و آثار متأخرین 
 اگر می خواهید یک كار اساسی بشود، باید مانند هررشتۀ دیگری كه تأسیس می شود و 
س دارد، و درست مانند كسی كه می خواهد یک مرحله ای را تأسیس بکند، شرط اول در  مؤسِّ

1. این گفتار توسط آقای سید مهدی حسنی استناددهی شده است. برای آشنایی با سخنران ر.ک: پایان نشست.
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كارتان، احاطه به »سَلف« است. 
مثلًا مرحوم شیخ انصاری، به هر دلیلی، كتب زیادی در اختیارش نبوده است؛ درست مانند 
س می دانیم؛ چون  شیخ طوسی كه ایشان هم همین طور بوده است؛ اما ما شیخ انصاری را مؤسِّ
انصافاً آن كتاب ها و افکاری را كه در اختیارش بوده، روی آنها كار كرده  است و توانسته با جمع 

و رتق  وفتق آنها یک مکتب اصولی جدیدی را پایه گذاری كند كه انصافاً متمایز است. 
آنچه كه ما در شیعه بعد از شیخ انصاری داریم، انصافاً نه فقط سنی ها كه حتی شیعۀ قبل از 
او هم ندارد؛ اما تهذیب، تنقیح و پالایش و كم وزیادهای علمی آن و اصلاح و ترتیب آن را توسط 
 سه بزرگوار؛ یعنی مرحوم نائینی، آقاضیاء عراقی و مرحوم اصفهانی5 می دانم. اینها انصافاً یک 

مکتب اصولی ای را برای ما پایه گذاری كرده اند كه سنی ها هم ندارند. 
سنی ها كتاب های مفصلی نوشته اند؛ اما باوجوداین، فکر اصولی شیعه به مراتب مقدم است 
و این مسئله، بیشتر هم ناشی از اصول متأخر ما است؛ مقصودم مباحثی است كه حتی مثلًا 
صاحب فصول، صاحب قوانین و صاحب هدایةُ المسترشدین هم متعرض آن نشده اند. حتی 
مرحوم نراقی، استاد شیخ، هم راجع به آن موضوع در مناهج1 بیانی ندارد. از متأخرین، مناهل 
مرحوم طباطبایی2 شاید سه یا چهار برابر رسائل شیخ انصاری است؛ اما آن عمق تفکیک را و 
آن اندیشۀ روشن و روش مرحوم شیخ1 را - كه در بحث های اصولی به صورت روش منقح 

آن طوركه بعدها اوج آن توسط مرحوم نائینی انجام شد- در آن نمی بینم. 
مرحوم نائینی در غنابخشی به فکر و اندیشۀ شیعه، به نظر من نسبت به مرحوم آقاشیخ 
محمدحسین اصفهانی و مرحوم آقاضیاء مقدم است. مرحوم نائینی سعی كرد اینها را دسته بندی 
بکند و نظم و آهنگ كلی به كل ابحاث بدهد. دوستان! نائینی مبدع این فن است.  كار اساسی 
این  است. كار اساسی این است كه بتوانیم افکار اصولی را تنقیح و بررسی علمی كنیم. یعنی روی 

 1. مناهجُ الأحکام فی اصول الفقه از تألیفات ملااحمد نراقی.

 2. مناهلُ الأحکام از تألیفات سید محمد طباطبایی )معروف به سید مجاهد(.
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مفردات كار بکنیم و بعد بیاییم كل آن را در یک نظام هماهنگ قرار بدهیم. كاری كه تا حد زیادی 
مرحوم نائینی كرد و هنوز هم ما در این زمینه كمبود داریم. 

رویکرد توجه به فقه مقارن و میراث  دنیای اسلام
 كارهای فقه بسیار گسترده است و شما می توانید با ورود به بحث های اصولی یا فقهی در كل 
میراث  14-15 قرن اخیر، این سرمایه ها را انتقال دهید. در این 15 قرن، صد ها هزار یا میلیون ها 
نفر چه در سطح علمی  و  چه غیر آن، در میان انسان های متدیّن، تلاش هایی داشته اند و به خاطر 
همین تلاش های علمی علما بوده كه عزت اسلام به كمال  رسیده است. این تلاش ها باعث 
عظمت قرآن و اسلام بوده  است. انسان های بسیاری در زمینه های منقول و معقول، فقه و اصول، 
فلسفه و عرفان، با نفس دین به كمال  رسیدند. خوب، یعنی اطلاع بر كوشش هایی كه علما در 
طول 15 قرن از هجرت پیغمبر اكرم6 داشتند،  برای شما بینش و تفکر بازی را پدید می آورد. 
اصطلاحاً ما چندین نوع فقه خلاف یا فقه تقارن و مقارَن )به قول عرب ها( یا فقه تطبیقی 
داریم كه حاجی خلیفه در كشفُ  الظنون هم اشاره دارد. یکی این  است كه انسان، اطلاع بر بقیۀ 
آرا پیدا بکند و دیگر اینکه ضمن اطلاع، مناقشه هم بکند؛ مثل كتاب خلاف كه مرحوم شیخ 
طوسی سعی كرده مناقشه هم بکند. البته كتاب خلاف كامل نیست و بحث های آن ناقص است؛ 

اما این هم یک راهی است. البته  ایشان زیاد متعرض آرای آنها نشده  است. 
پس یک قسم فقه خلاف این  است كه زمینۀ آشنایی را ایجاد می كند و ذهن را درگیر می سازد 
كه مثلًا این مسئله از اول این طور مطرح شده  است و زاویۀ بحث روشن می شود. مثلًا می گوییم 
در فقه شیعه توسط ائمه: این  زاویه بررسی شده و این طوری و با این تعبیر آمده  است. یعنی 
بررسی زمینه های فقهیِ قبل از ظهور امام صادق7 می تواند تأثیر فراوانی در خودِ فکر و غنای 

فکر داشته  باشد. 
در فقه گاهی زمینۀ فقهی، بحث عام است؛ اما در روایات ما خاص می آید و یا بالعکس. 
فایدۀ بحث در روا داشتن تخصص و توسعه است. گاهی زمینۀ فقهی كه بین اهل سنت  بوده ، 
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عام است لکن روایات ما )شیعه( خاص است. آیا آن زمینۀ عام فقهی می تواند ظاهر این  روایات 
خاص را تعمیم بدهد یا اگر عام است تخصیص بزند یا نه؟ خوب این  بحثی است كه تا حال طرح 
نشده  و جای بحث هم دارد. نمونه هایی هم در فقه دارد و مشکل گشاست و می تواند به لحاظ 

فهم روایات نیز كارساز باشد.
در میان كتب  فقه خلاف، چه نوع سنی و چه نوع شیعی آن، كتاب ابن رشد به نام »بدایةُ 
المجتهد و نهایةُ المقتصد«1 انصافاً خیلی ممتاز است. ابن رشد فیلسوف بوده و از این زاویه، فقه 
را بررسی كرده  است. من بیش از 30 سال  قبل در نجف با این كتاب مأنوس بودم. امتیاز این 
كتاب، اختصار و تقیّد به فقه اهل سنت است؛ مثلًا او در باب تیمم می گوید اختلاف است كه 
تیمم باید روی زمین باشد یا روی ریگ هم صحیح است؟ بعد نوشته است كه دو قول هست و 
آنچه كه سببُ اختلافٍ است )البته تعبیر سبب، خیلی به جا و راحت می آید(، یک روایت است 
كه عده ای به آن عمل كردند و اما دربرابر، عده ای به قیاس عمل كردند. سپس می گوید، اما آن 
كه به قیاس عمل كرده، این طور گفته و آن كه به روایت نظر داشته، چنین نتیجه گرفته است. 
در روایت هم می گوید، فلانی گفته سندش ضعیف است؛ ولی دیگری گفته كه سندش صحیح 
برای خواننده توضیح  را  اما روشن و شفاف سیر مسئله فقهی  ابن رشد، خیلی ساده؛  است. 

می دهد. این  به نظر من بسیار كار خوبی   است.
 این را بدانید كه عده ای از علمای اهل سنت انصافاً خوش فکر هستند و این طور نیست كه 

 1. ابن رشد در این اثر، در پی آن است که احکام فقهی  ای که علما بر سر آن اختلاف و یا اتفاق دارند بیاورد و آنها را بررسی 
کند. این کتاب در نوع خودش کتابی یگانه است هم در موضوع و هم در اختصار و ایجاز. مؤلف در آن، به ذکر اقوال علمای 
مختلف درخصوص هرمسئله فقهی می پردازد و مشخص می کند که این عقیده مخصوص به کدام گروه از علما )ظاهریه، 
علمای مصر و...( است. وی پس از طرح بحث، آرای یکی از آنها را ترجیح داده و ذکر می کند. نویسنده در ابتدای کتاب 
راه های حمل و دریافت احکام شرعی را شرح می دهد و اسباب اختلاف بین علما را ذکر می کند. این کتاب در دو مجلد 
)یک جلدی( چاپ شده است. این کتاب علی رغم اهمیتی که دارد دارای کاستی هایی نیز هست و شارحان بعدها به رفع آنها 
پرداخته اند. به عنوان مثال: در این کتاب احادیث بدون سند ذکر شده است؛ درحالی که دانستن سند حدیث و صحت وسقم 
 احادیثی ذکر می شود که با لفظ آنچه در کتب 

ً
آن در استناد به حدیث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ و دوم اینکه گاها

حدیثی آمده متفاوت است.
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همه شان را یکسان بنگریم. من خودم شخصاً به شافعی خیلی اعتقاد علمی   دارم؛ البته كار به 
مکتب فکری ندارم. من از او نسبتاً زیاد دیده ام كه در هر بابی ، ابتدا حدیث را وارد و سپس 
اجتهاد می كند. او انصافاً آدم خوش ذوقی است و فروعی را كه از درون روایت بیرون می كشد 
مّ«1 نام دارد. 

ُ
حتی نسبت به موطأ مالک بسیار بهتر است.  شافعی، شاگرد مالک، و كتابش »الأ

اگر آقایان می خواهند كاری در دایره فقه بکنند، باید كم كم یک مدتی روی این گونه كتب، تحقیق 
كنند. اینها میراث های دنیای اسلام حساب می شوند و افرادی هستند كه در ظلّ قرآن به رشد 
رسیده اند. خیلی از آن مطالبی   كه در این كتب آمده، موردبررسی و نقادی ائمه هم قرارگرفته 

 است. 
مثلًا فرض كنید ما نسبت به روایات حضرت  رضا7 می توانیم نظر به كتاب الأم هم داشته 
باشیم؛ چون این كتابی   است كه در زمان حضرت رضا7 نوشته شده است و همین طور در 

روایات حضرت جواد یا حضرت هادی8. 
نهِ  نسبت به روایات منقول از امام صادق7، می توانیم نظری هم به مثلًا فروعی كه در مُدَوَّ
كبرای مالک آمده، داشته باشیم. البته این نه به این معناست كه امام صادق7 به موطأ نظر 
دارند! نه؛ بلکه بخاطر این است كه مالک به فقه مدینه خیلی معتقد است و ازاین جهت فضای 
روایی امام صادق7 هم ملاحظه می شود. مالک به قدری فقه مدنی را مهم می داند كه حتی 
فقط اجماع اهل مدینه را حجت می داند و مطلق اجماع را حجت نمی داند.2 او از معدود فقهای 
اهل سنت است كه به فتاوای علمای شهر خودش اعتقاد دارد؛ یعنی خصوص شهر مدینه. در 
قبال او، ابوحنیفه و فقهای هم ردیف وی، جزو فقه كوفی حساب می شوند؛ مانند سفیان ثوری، 

یونس بن سعید، حسن صالح صوفی و علی بن صالح كه زیدی مسلک بودند. 
ببینید! شناسایی فقه مدینه خودش یکی از زمینه های بسیار مهم در فقه اهل سنت است و در 

1. کتاب الأم تألیف فقهای شافعی و برگرفته از کلمات محمدبن إدریس الشافعی القرشی، رئیس مذهب شافعیه از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت است. 

2. کتاب موطأ مربوط به مالك بن أنس أبوعبدالله الأصبحی، رئیس مذهب مالکیه از مذاهب چهارگانه اهل سنت است. 
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روایات امام صادق7 نیز رگه های از آن را ما می بینیم. الآن ما در روایات خودمان رگه هایی از 
كتب و روایاتی كه آن زمان از غیر اهل علم بوده می بینیم. 

ضرورت پیشینه شناسی علوم اسلامی و مسایل آنها
به طوركلی، شناسایی علوم اسلامی و اینکه آغاز پیدایش شان و اولین كتب شان چه هستند، 
كار لازم و بایسته ای است. اینکه اصول و فقه از چه زمان و چگونه پدید آمد؟ مثلًا گفته می شود 
كه فقه بر این مبنا تدوین شد كه آمدند در فقه هر مبحثی را كه در بیش از یک مسئله مطرح می شد 

و سریان داشت، آن را جدا كردند و این منجر به تدوین اصول فقه شد. 
فرض كنید، مثلًا  بحثی در فقه، بنام ملازمات یا تلازم یا شبیه اصطلاح آن در اصول جدید بعد 
از مرحوم نائینی، به نام اطلاق مقامی  هست. مثلًا فرض كنید اگر آب انگور تا دو سوم جوشید و 
ذهاب ثلثین شد،  پاک می شود. خوب اگر آب انگور پاک می شود، بالتبع، دیگ هم پاک می شود 
و اگر قاشقی هم در آن بوده، آن هم به ملازمه پاک، ببینید این،  یک ملازمه  است. یا مثلًا آب چاه 
را كشیدند، دهنۀ و بدنۀ و ریسمان هم پاک می شود. عادتاً وقتی آب نجس را دارند می كشند، 
لبۀ چاه ممکن است به قطراتی از نجاست آلوده شود؛ اما در روایت نداریم كه آنها را بشوییم پس 
آنها هم پاک می شود. متأسفانه این نحو ملازمه فقط در فقه ماند و به اصول كشیده نشد؛ چرا؟ 
چون اینها ملازمه موردی است. این  كار فقیه  است كه مثلًا بفهمد چه مقدار پاک می شود و چه 
مقدار نه؟ این  بحث تلازم، بحث خیلی دامنه داری است. خیال  نفرمایید حال من یک مثالی زدم 

و محدود به همین جور مثال هاست.
«؛1  نَّ در آیۀ قرآن دارد كه »عجائز« یا »قواعد من النساء« اشکال  ندارد كه »ان یضَعن ثیابَهُّ
یعنی لباس شان را بردارند. لباس در اصطلاح قرآن، ثوب است و در آن موقع به همان چارقد هم 
ثوب می گفتند. اصطلاح قرآنی و اصطلاح آن وقت حجاز غیر از اصطلاح فعلی ما است. خوب این 

نْ یَسْتَعْفِفْنَ 
َ
جاتٍ بِزینَةٍ وَ أ نْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَ  غَیْرَ مُتَبَرِّ

َ
 فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أ

ً
تی  لا یَرْجُونَ نِکاحا ساءِ اللاَّ قَواعِدُ مِنَ النِّ

ْ
 1. »وَ ال

هُ سَمیعٌ عَلیمٌ« )نور: 60( هُنَّ وَ اللَّ
َ
خَیْرٌ ل
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بحث مطرح شد كه خوب اگر زن حق دارد چادرش را بردارد و به اصطلاح موی سرش دربیاید، آیا 
یجوز للرجل النظر ام لا؟ این هم از  بحث های تلازم است، این بحث تلازم، تا چه حدی است؟ حال 
فرض كنید اگر ما قایل به تلازم بین وضع ثیاب و جواز نظر شدیم، آیا می شود لمس هم كرد، می شود 
تقبیل هم كرد، چون آنها هم حرام هستند مثل نظر؛ یعنی اگر در وضع ثیاب، به ملازمه اجازه داد شد 
كه نظر هم مشکل ندارد، آیا می توان آن را توسعه داد؟ دامنۀ قاعده را تا كجا می توان فرض كرد؟ یعنی 
آن تلازم آیا یک حدی هم دارد یا نه؟ این طور نیست كه اگر بگوییم چون زن می تواند مویش را بردارد، 

پس مردِ نامحرم هم می تواند موی او را ببیند یا لمس كند و الی آخر. 
بحث دیگر اصولی این بود كه اگر یک امری واجب شد، مقدمه اش هم واجب می شود. این با آن 
تلازم فرق كرد. اصولیان این نوع  تلازم را در اصول ذیل مسئله مقدمه واجب، بحث كرده اند. لذا یک 
تلازمی ما در فقه داشتیم كه موردی جاری می شد آن را در فقه گذاشتند و بااینکه ما تلازمات زیادی 
در ابواب فقه داریم، اینها را هرگز به اصول نکشاندند؛ اما فقط مقدمه واجب، به اصول راه یافت. 
این  تلازم های فقهی یک مشکل اساسی دارد و آن اینکه جنبۀ عقلایی كلی ندارد؛ بلکه ذوقی است. 
یعنی بسته به عرف است. مثلًا عرف می گوید اگر این عجوزه،  لباسش را برداشت تو می توانی نگاه 
بکنی؛ اما اگر بخواهی دست هم بکشی، نه، این دیگر نمی شود؛ اما مسئله تلازم بین وجوب شیء و 
وجوب مقدمه و آن تصوراتی كه از روایات داریم،  یک بحث كبروی است كه به قول امروزی ها بحث 

ملازمات عقلی و جنبۀ عقلی است. البته من نیز آن را عقلایی می دانم.

نظریه حکومت و قلمروی آن در شیعه و اهل سنت
اهل سنت به طوركلی و به طور طبیعی، شأن فقیه را ولایت نمی دانستند؛ یعنی ابوحنیفه بااینکه 
با منصور دوانیقی مخالف بود، بااین حال نمی گفت من ولیّ فقیه هستم. همچنین احمدبن حنبل 
كه در جریان به قول خودشان »محنة خلق القرآن«1 روزی 120 تازیانه او را شلاق می زدند، وقتی 

 1. مرداوی، علی بن سلیمان؛ الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمدبن حنبل، ج12، ص37 
)دار إحیاء التراث العربی، چ1، بیروت، 1419ق(
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بااین حال به خانه برمی گشت، خلیفه برای اینکه ببیند اوضاع چطور است  جواسیس می فرستاد 
كه  این آدم بدی است و شما را كتک می زند و اصلًا ما نباید از او اطاعت نکنیم و...؛ اما همین 
احمدبن حنبل می گفت نه! از اطاعت خلیفه خارج نشوید! شلاق می خورد و مخالف هم بود و 

می گفت خلیفه منحرف است؛ اما حاضر نبود از ولایت خلیفه خارج شود. 
در بحث ولایت فقیه، یک اشاره ای عرض می كنم. ببینید، اصلًا بحث ولایت فقیه ریشه های 
اجتماعی دارد و به  این مقدار كه ما به یک لفظ روایت عمربن حنظله1 و یا روایت ابی  خدیجه2 
عمل بکنیم نیست. این مسئله خلافت، ولایت، تشکیل حکومت، كارگزاری مردم و چاره سازی 

كارهای اجتماعی مردم یک بحث مهمی  بوده است. 
ما در اسلام دو تفکر كلی داشتیم: یک تفکر كسانی كه مبارزۀ مسلحانه پیش گرفته بودند كه 
در بین اهل سنت به آنها خوارج می گفتند و در میان شیعه هم زیدی ها بودند؛ اما اهل بیت شیعه، 
طبق شواهد موجود، این خط مشی مبارزه مسلحانه را در پیش نگرفته بودند. خط مشی مبارزه 
مسلحانه معنایش این بود كه مبارزه می كنیم تا تشکیل حکومت بدهیم و چون در آن زمان -الآن 
هم این طور هست- حکومت ها در مركز قوی بودند، اینها غالباً به حاشیه می رفتند. شُراط و 

 1. کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی، ج1، ص67 )تحقیق: غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، دارُالکتب الإسلامیه، چ4، 
حُصَیْنِ عَنْ 

ْ
دِبْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ  بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَبْنِ ال حُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ

ْ
دِبْنِ ال دُبْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ تهران ، 1407ق( »مُحَمَّ

ی 
َ
لْطَانِ وَ إِل ی السُّ

َ
وْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِل

َ
صْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أ

َ
هِ 7 عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أ بَاعَبْدِاللَّ

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
عُمَرَبْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأ

 وَ إِنْ کَانَ 
ً
 سُحْتا

ُ
خُذ

ْ
مَا یَأ هُ فَإِنَّ

َ
اغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ ل ی الطَّ

َ
مَا تَحَاکَمَ  إِل وْ بَاطِلٍ فَإِنَّ

َ
یْهِمْ فِی حَقٍّ أ

َ
 یَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ  تَحَاکَمَ  إِل

َ
قُضَاةِ أ

ْ
ال

نْ 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ  وَ قَدْ أ ی الطَّ

َ
نْ یَتَحاکَمُوا إِل

َ
ی  یُرِیدُونَ أ

َ
هُ تَعَال نْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّ

َ
هُ أ مَرَ اللَّ

َ
اغُوتِ وَ قَدْ أ هُ بِحُکْمِ الطَّ

َ
خَذ

َ
هُ أ نَّ

َ
 لِأ

ً
 ثَابِتا

ً
حَقّا

حْکَامَنَا 
َ
نْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أ ی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّ

َ
یَکْفُرُوا بِهِ  قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِل

ادُّ  هِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّ  فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ
ً
ی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما  فَإِنِّ

ً
فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما

ه  ... .« رْكِ بِاللَّ هِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّ ادُّ عَلَی اللَّ عَلَیْنَا الرَّ

حَسَنِ 
ْ
دُبْنُ ال  2. حرّعاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعة، ج27، ص139 )ناشر: مؤسسة آل البیت: ، چ1، قم ، 1409ق( »مُحَمَّ

بِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی 
َ
جَهْمِ عَنْ أ

ْ
بِی ال

َ
حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أ

ْ
دٍ عَنِ ال حْمَدَبْنِ مُحَمَّ

َ
دِبْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

ی 
َ
نْ تَحَاکَمُوا إِل

َ
عَطَاءِ أ

ْ
خْذِ وَ ال

َ ْ
وْ تَدَارَی  فِی شَیْ ءٍ مِنَ الأ

َ
اکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أ هُمْ إِیَّ

َ
صْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ ل

َ
ی أ

َ
هِ 7 إِل بُوعَبْدِاللَّ

َ
أ

نْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ 
َ
اکُمْ أ  وَ إِیَّ

ً
ی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیا نَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّ

َ
اقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ  رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَال فُسَّ

ْ
ءِ ال

َ
حَدٍ مِنْ هَؤُلا

َ
أ

جَائِر«
ْ
لْطَانِ ال ی السُّ

َ
 إِل

ً
بَعْضا
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خوارج یکی هستند و جغرافیای سکونت شان غالباً در سِجستان و یمن و عدن و شمال  آفریقا 
است. الآن هم خوارج در عمان به نام اباضی های عمان هستند كه همین سلطان قابوس1 هم از 
آنهاست. در الجزایر و مراكش هم داریم و شاید شنیده باشید كه رئیس جمهور احمدبن بلّا2 نیز 
جزو خوارج است. اعتقاد اهل البیت: این  بود كه ما با قیام مسلحانه نمی توانیم مفاهیم صحیح 
دینی را به ذهن و گوش مردم برسانیم و چون اهل بیت روش مبارزه مسلحانه نگرفته  بودند، شیعه 

تا بیخ گوش خلیفه )مثلاً   هارون( هم وجود داشت؛ مثل علی بن یقطین. 
بودند؛  یمن  در  بیشتر  هم  آنها  انجام می گرفت.  زیدی ها  توسط  شیعه  مسلحانه  مبارزات 
چنان كه الآن هم آنها هستند. طبیعتاً هر نظامی كه به مبارزۀ  مسلحانه روی می آورد، به حاشیه 
می رود، اهل سنت در مواجهه با سلطان راه های متعددی پیش گرفتند. یا زاهد و عابد بودند و 
اصلًا حاضر نبودند با خلفا روبرو بشوند و حتی تصّدی قضاوت قبول كنند؛ مانند ابن ابی  عُمَیر 
كه حتی شلاق خورد؛ اما حاضر نشد پیش مأمون، قاضی بشود. 3 از این شواهد در اهل سنت 
فراوان است.  حارث بن قیاس یکی از فقهای كوفه  بود و با یک نفر دیگر مجبور شدند پیش   
هارون، قاضی شوند. یکی از آنها خود را به كوری زد و یکی دیگری هم خود را به فلجی و حالت 
آدم های افلیج زد.   هارون گفت: اینها كی هستند كه آوردید و دستور به اخراج آنها از دربار داد. 
حارث بن قیاس بالأخره قضاوت را قبول كرد. در شرح حال  او آمده كه گفتند آخر، چطور شد 
قبول كردی؟ گفت: خدا شاهد است آن قدر قرض های من زیاد شده كه دیگر »اكل میته« بر 

من حلال  شد. 
می خواهم بگویم، خیال  نکنید اینها هم راضی به حکومت بودند؛ بلکه مختلف بودند. عده ای 

 1. قابوس بن سعید پادشاه کشور عمان است.

نخستین  و  اولین نخست وزیر  الجزایر،  استقلال  رهبر سیاسی جنگ  آوریل 2012(  بلا )درگذشته 11  احمدبن  محمد   .2 
رئیس جمهور انتخابی الجزایر است. 

3. نجاشی، احمدبن علی؛ رجال  النجاشی، ص326 )مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه ، چ6، 
قم، 1365ش (.
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از آنها حاضر نبودند حتی با خلیفه روبرو بشوند و خیلی تند بودند. شرح حال  علماءشان را نگاه 
كنید. عده ای هم به  این شدت برخورد نمی كردند؛ اما تأیید هم نمی كردند و گروه سوم، عده ای 
بودند كه تأیید كه نمی كردند؛ اما مبارزۀ علمی می كردند. گروه چهارم هم عده ای بودند كه تأیید 
مطلق می كردند؛ یعنی اگر خلیفه می گفت: امروز روزه، حلال  است، آنها هم می گفتند خوب 
حلال است و اگر می گفتند حرام است، می گفتند حرام است. هرچه خلیفه می گفت، آنها تأیید 

می كردند. به یک معنی اكثریت، تقریباً همین قسم اخیر بودند. 
در بین تمام اینها تنها مکتبی   كه یک راه جدیدی پدید آورد و شاید برای شما تعجب آور باشد، 
شیوۀ امام صادق7 بود و آن اینکه زیر بار سلطه نروید و خودتان تشکیل حکومت بدهید و 
حکومت در حکومت بکنید. روایات عمربن حنظله را باید این طور معنی كنیم. عمربن حنظله 
نشان می دهد كه بسیار مرد مطلع و دقیقی است. به امام می گوید ما چه كار كنیم و نظر شما 
چیست؟ آیا مثل زیدی ها عمل مسلحانه بکنیم؟ امام می گوید خودتان را قاضی و حاكم قرار 
بدهید. 1 این طرح كه ما به حکومتی داخل شیعه رجوع بکنیم و به اصطلاح سیاسی امروز، 
»حکومت در سایه« تشکیل بدهیم، طرح امام صادق7 است. این ابتکار امام برای اولین بار 
بیان شده است. طرحی كه نه زیدیه و نه خوارج و نه سنی ها هیچ كس ندارد. حاصل آن اینکه 
خودتان این كار را انجام بدهید. نه به آنها خاضع بشوید و نه اینکه یک نوع آنارشیسم- به اصطلاح 
امروزه هرج ومرج- پیش بیاید به طوری كه نظام هم نباشد. از اینجا به بعد، پس به اصطلاح فقه 
شیعه یک مزیتی پیدا كردیم، به نام فقه ولایی. یعنی ابوحنیفه یا دیگران اگر هم مخالف حکومت 

بودند؛ اما ولایت را از آن سلطان می دانستند.

فقدان اصول فقه ولایی در شیعه و اهل سنت
 حال از اینجا به این مطلب می رسیم كه اول، فقه و سپس اصول آمد، و این اصول، اصولِ 

نْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ  ی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّ
َ
 به آن اشاره شد. »قَالَ یَنْظُرَانِ إِل

ً
1. اشاره به قسمتی از روایت عمربن حنظله که سابقا

.»
ً
حْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَما

َ
نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أ
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آن فقه شد؛ یعنی  اصول فقه  استنباطی شد. نتیجه اینکه اگر فقه شیعه هم بنا است، فقه ولایی 
باشد، اصولِ این فقه، الآن حضور ندارد! الآن اصول ما با همین چالش جدی روبرو است. 
شما »كفایه« آخوند را نگاه نکنید؛ بلکه به سال های اولیه اسلام برگردید. این اصول تفکرات به 
اصولی كه اهل سنت نوشته اند برمی گردد. اصول اهل سنت اصولًا اصول فقه  استنباطی است و 
فقه ولایی نیست؛ چون اهل سنت، فقه ولایی یعنی فقهی را كه به سمت تشکیل حکومت باشد 
را قبول ندارند؛ لذا فقهشان استنباطی است. دقت بفرمایید! اما شما در كل كفایه چیزی راجع 
به اصول فقه ولایی نمی بینید! حال اگر بنا باشد برفرض هم یک نوع روشن فکری داشته  باشیم، 
اما در قالب گیر داریم؛ یعنی می خواهیم قالب، همان  سعی می كنیم محتوا را روشن بکنیم؛ 
قالبِ كفایه باشد. این مثل این است كه بخواهیم یک فرش ابریشمی  بسیار زیبای مربع شکل 
و خوش تركیب را در یک اتاق كج ومعوج پهن كنیم! می بینید كه نمی شود! واقعاً اگر ما بخواهیم 
محتوای اصول را تغییر بدهیم، اول بابت سراغ قالب حقیقی آن یعنی اصول فقه ولایی برویم. 
نمی دانم از آقایان كسی اهل شعر است یا نه. شعر نو در زمان نیمایی، با یک قالب شکنی مطرح 
شد؛ یعنی برخی شعرا به  این نتیجه رسیدند كه یک محتوایی در احساس، ادراک، شعور و رموز 
داریم كه شعر قدیم و قالب های سنتی جواب نمی دهد. باید قالب شکنی كرد. ما الآن در اصول 
این كار را نمی كنیم. حال این  قالب درست است یا نه؟ ما فعلًا به  این  كاری نداریم. ما سعی 
می كنیم محتوا را دست كاری و این طرف و آن طرف كنیم؛ اما قالب ها را سعی كردیم حفظ كنیم. 

سرفصل »اجتهاد و تقلید« قلمرویی برای اِشراب اصول فقه ولایی
اگر بنا بر حفظ قالب ها باشد، باید در همان ذیل خاتمه ای كه در كفایه، به عنوان اجتهاد و 
تقلید آمده كه همین را ربط داد. آخوند آنجا می گوید رأی مجتهد حجّت است. خوب همانجا 
بحث شود كه تصدّی مجتهد برای قضایای اجتماعی نیز باید باشد. یکی از جایگاه های مناسبِ 
بحث نو، آنجا است. آخوند آن را جزو خاتمه قرار داده است. در ذهن من هست- اگر فراموش 
نکرده باشم- در معالم، بحث اجتهاد و تقلید، جزو مقاصد تسعه كتاب است و در خاتمه، تعادل 
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و ترجیح قرار داده شده  است؛ اما كفایه، بحثِ تعادل و ترجیح را مقصد هشتم قرار داده و خاتمه 
را به اجتهاد و تقلید اختصاص داده است.

آسیب شناسی اصول فقه موجود
 امروزه در اصول، یک نقص كلی داریم. در اصول خودمان، در بحث كفایه، این نیست، 
در بحث تقریرات مرحوم نائینی یعنی فوائد1 نیست و در بحث تقریرات آقای آیت الله خویی هم 
نیست. این یک نقصی كلی در اصول است. این  اصول، اصول  فقه  استنباطی است. یعنی این 
 اصول برفرض هم كه درست خوانده بشود، باز استنباط فقه ولایی در آن نیست و مشکل كار 
این  است؛ اما فقه اهل بیت: فقه ولایی است. اصلًا شاید مکتبی   كه عده ای از علمای بغداد 
داشتند مثل مرحوم كلینی، از ادلۀ همین فقه ولایی باشد. مکتب بغداد، در باب تعارض، تسلیم 
در روایت »بأیّهِما أخذت من باب التسلیم«2 را تسلیم ولایت می داند،3 شاید یکی از راه های حل 

تعارض، ارجاع به ولایت بوده  است.
دقت كنید! یعنی بگوییم این مسئله كه روایات متعارض است، خود این حکم، تعارض را ذاتاً 
با ولایت حل می كند؛ یعنی اگر امام صادق7 گفت بخوان! درست است و اگر امام كاظم7 
هم گفت نخوان درست است. »بأیهما أخذت من باب التسلیم وسِعَک«. »وسِعَکَ« نه  این 
است كه  این  حکم  الله واقعی باشد؛ بلکه یعنی این حکم، ولایت پذیر است. خوب، این دیدگاه، 

 1. فوائدُ الاصول نوشته محقق کاظمی، تقریرات درس مرحوم نایینی است. 

حْتِجَاجِ فِی جَوَابِ  ِ
ْ

بْرِسِیُّ فِی الإ بِی طَالِبٍ الطَّ
َ
حْمَدُبْنُ عَلِیِّ بْنِ أ

َ
 2. حرّعاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعة، ج27، ص121 »أ

حَدُهُمَا فَإِذَا 
َ
ا أ مَّ

َ
جَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِیثَانِ أ

ْ
نْ قَال7َ فِی ال

َ
ی أ

َ
مَان7ِ إِل ی صَاحِبِ الزَّ

َ
حِمْیَرِیِّ إِل

ْ
هِ بْنِ جَعْفَرٍ ال دِبْنِ عَبْدِاللَّ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّ

رَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ  انِیَةِ وَ کَبَّ جْدَةِ الثَّ سَهُ مِنَ السَّ
ْ
هُ إِذَا رَفَعَ رَأ نَّ

َ
هُ رُوِیَ أ ا الخَْرُ فَإِنَّ مَّ

َ
کْبِیرُ وَ أ خْرَی فَعَلَیْهِ التَّ

ُ
ی أ

َ
ةٍ إِل

َ
انْتَقَلَ مِنْ حَال

»
ً
سْلِیمِ  کَانَ صَوَابا تَ  مِنْ  بَابِ  التَّ

ْ
خَذ

َ
هِمَا أ یِّ

َ
مَجْرَی وَ بِأ

ْ
ا ال

َ
لُ یَجْرِی هَذ وَّ

َ ْ
دُ الأ شَهُّ لِكَ التَّ

َ
قُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذ

ْ
قِیَامِ بَعْدَ ال

ْ
عَلَیْهِ فِی ال

 3. استرآبادی، ملامحمدامین ؛ الحاشیة علی أصول الکافی، ص83 )تحقیق: قزوینی، مولی خلیل؛ فاضلی، علی ، دارُالحدیث ، 
چ1، قم ، 1430ق(؛ »وأمّا قولهم :: »بأیّهما أخذتَ  من  باب  التسلیم  وسعك« فالمراد به ما بینّاه فی حواشی تمهید القواعد، وهو 

أن یکون العمل من باب التسلیم لأمر أهل البیت :«.
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اصول را عوض می كند؛ مخصوصاً اگر دایره ولایت را حتی به امور شخصی نیز تسرّی بدهیم. 
اگر چنین شود، آن وقت این نکته،  چقدر نتایج متفاوتی می دهد. 

نمونه هایی از نگاه ولایی در فقه
فرض كنید امام موسی بن جعفر7 به جناب علی بن یقطین بگویند تو با این امکاناتی كه 
داری متعه نکن! خوب این  روایت را ما الآن داریم1و طبق آن عده ای از فقهای ما حتی اخباریان 
مثل صاحب وسائل فتوا داده اند كه آن كه تمکن دارد زن های متعددی بگیرد، متعه نکند و كراهت 
دارد.2 خوب ممکن است این،  یک حکم شخصی باشد نه حکم شرعی! یعنی چون علی بن 
او  باشد.  این حکم  او  برای  پول دار است،  فوقُ العاده  یقطین، وزیر دستگاه حکومت است و 
وزیر   هارون و در معرض تهمت و قتل نفس است. از آن طرف هم در روایت داریم كه متعه مثل 
أمه  است. 3 این  علی بن یقطین اگر 200هزار أمه و كنیز هم می خواست، می توانست بخرد. امام 
می فرماید: تو چرا متعه می كنی؟ تو كه می توانی بخری، برو بخر! تو كه مشکل نداری! 4 امام7 
دفع خطر كرد تا خطر اتهامِ متعۀ وزیر به گوش  هارون نرسد؛ چون آنها روی مسئله متعه حساس 
بودند. زیدیه های آن موقع و حتی الآن در كتاب هاشان، روی متعه شدیداً حساسند. آنها حتی به 
ما و به ائمه ما اهانت شدید می كنند. غیر از سنی ها هم ما را متهم می كنند و به ما بدبین هستند. 

بِی عُمَیْرٍ عَنْ 
َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ  أ

َ
دُبْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ  1. حرّعاملی، محمدحسن؛ وسائلُ الشیعة؛ ج21، ص22 »مُحَمَّ

عْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ 
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
مَا أ هُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّ غْنَاكَ اللَّ

َ
نْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أ

َ
مُتْعَةِ فَقَالَ مَا أ

ْ
حَسَنِ 7 نَِ ال

ْ
بَاال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأ

 ذَاكَ«.
َّ

7 فَقُلْتُ نَزِیدُهَا )وَ نَزْدَادُ( قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ

سَاء. وْ فَسَادَ النِّ
َ
نْعَةَ أ غِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّ

ْ
مُتْعَةِ مَعَ ال

ْ
 2. همان، بَابُ کَرَاهَةِ ال

هُ کَمْ یَحِلُّ 
َ
هِ 7 قَالَ قُلْتُ: ل بِی عَبْدِاللَّ

َ
ذَیْنَةَ عَنْ أ

ُ
بِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَبْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
 3. همان، ص16 »عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

مَاءِ«. ِ
ْ

ةِ الإ
َ
مُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِل

ْ
مِنَ ال

حَسَنِ 7 
ْ
بَاال

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
بِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
دُبْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ  4. همان، ص22 »مُحَمَّ

عْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ 7 فَقُلْتُ نَزِیدُهَا )وَ 
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
مَا أ هُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّ غْنَاكَ اللَّ

َ
نْتَ وَ ذَاكَ قَدْ أ

َ
مُتْعَةِ فَقَالَ مَا أ

ْ
عَنِ ال

 ذَاكَ«.
َّ

نَزْدَادُ( قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلا



 کرانه های اجتهاد 178
 گفتارهایی در موضوعات و مسایل فقهی و اصولی  

ببینید ما آمدیم این ایده را مبتنی بر یک فقه ولاییِ شخصی تفسیر كردیم و حکم عوض 
این  كلام  پس  بکند!  عوض  را  حکم  می خواهد  جعفر7  موسی بن  امام  بگوییم  نیاییم  شد. 
امام كاظم7 را حمل بر یک قصۀ شخصی ولایی كنیم كه امام می فرمایند، صلاح تو نیست 
این كار را بکنی؛ چراكه تو مشکل نداری. تمتع عمدتاً تنوع است و تو تنوع را با إماء حل كن! این 

حکم برای توست شما كه وزیر هستی و كارهای شیعه را می گذرانی و آبرو برای شیعه هستی. 
درواقع، این  روایت شأن علی بن یقطین است. یعنی تو اگر خود را درگیر متعه كنی، به خاطر 
بین می رود. خوب، چه  از  و  برای شیعه هست سوزانده می شود  كه  امکاناتی  آن  تمام  متعه، 
دلیلی دارد كه  او این كار را بکند؟! نباید حساسیت ایجاد شود! شما ببینید، ما معتقدیم حتی اگر 
مشکلات اجتماعی هم پیش بیاید، حاكم حق ندارد حکم را عوض بکند. خوب این،  یک مسئله 

لطیفی است. 
خدا مرحوم مطهری را رحمت كند ایشان می گوید: اشکال اهل سنت این  بود كه می توانستند 
حکم عُمر را به عنوان حکم ولایی قبول كنند و نه حکم دائمی.  مثلًا عُمر در زمان خودش دید كه 
به خاطر متعه، مشکلاتی ایجاد شده است. او صلاح دانست متعه را تحریم بکند. این یعنی حکم 
ولایی. مرحوم مطهری می گوید: ایشان خلیفه است و اگر خلافتش درست باشد، حق دارد برای 
صلاح جامعه  این  كار را بکند. لیکن این حکم، موقتی می شود و خلیفۀ بعدی باید این  را امضا 
كند؛ یعنی هرخلیفه در زمان خودش و مصالح زمانه اَش می تواند آن حکم موقتی را امضا كند یا 
نکند. در این  طرحِ آقای مطهری، مطلب لطیفی نهفته است. مطلب او درست است و بحث 

كبروی هم دارد و این  یکی از بحث های فقه ولایی است كه دارم عرض می كنم.
بنده چهار سال،  بحث ولایت فقیه و شئون او را به عنوان اصول بحث كردم -كه مضبوط هم 
هست- این  را آنجا به عنوان یک بحث كبروی مطرح كردم. حاصل آن این  است كه برخی از 
احکام اسلامی،  در یک برهه از زمان با مشکل برخورد می كند. دقت بکنید! الآن مشهور است 
بین فقهای ما و اجماع ایشان است كه دیۀ كفار چیزی در حدود یک دهم یا یک دوازدهم دیه 
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مسلمان است.1 استنباط روایی و فقهی موجود همین است؛ اما در بحث استنباط ولایی ممکن 
است، حکم، طوری دیگر بشود؛ مثلًا چون ما در یک نظام بین المللی هستیم و اگر شما در اینجا 
دیه را كم بکنید، اروپا هم بیانیه ضد حقوق بشر صادر می كند و فشار روانی وغیره وارد می كند؛ 

لذا حکم فعلًا تغییر می كند. 
در طرح مرحوم مطهری این طور معلوم می شود كه اگر حکم اسلامی  در یک برهه از زمان 
با مشکل برخورد كرد، حاكم می تواند موقتاً حکم را برگرداند. ببینید این نگاه  تاكنون در مباحث 
اصولی مطرح نشده است. چرا؟ چون مربوط به اصول فقه ولایی است. تاكنون ما این همه بزرگان 
داشتیم، حتی مثل رهبر انقلاب1 كه  طرح ولایت فقیه را بازگو كردند، این را نیامدند به اصول 
بکشند. این  تفطن نیامد كه   اصول فقه ما من الباب الی المحراب كلًا اصول فقه  استنباطی است.

فقه شیعی، فقه ولایی
فقه شیعه قطعاً فقه ولایی است. یعنی نظر شیعه در فقهی كه از امیرالمؤمنین7 می گیرد، با 
نظر سنی كه از ابوحنیفه می گیرد، قطعاً فرق می كرد و می كند. در اینکه طبیعت فقه ما، فقه ولایی 
است، شبهه ای نیست؛ كلام این است كه آیا آن ولایت به فقیه هم تحویل داده  شد یا نه؟ بحث 
در این  قسمت است وگرنه قطعاً فقه ما، فقه ولایی است؛ گر چه اصول فقه فعلی، ولایی نیست. 
ما الآن اصول فقه ولایی نداریم و اگر می داشتیم فرض كنید، مسئله ای به نام مجلس خبرگان، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پارلمان، قوه مقننه، قوه قضائیه، اینها را باید در آن فقه ولایی 
حل می كردیم. اصولًا احکام شرعیه دارای ملاكاتی هستند كه قابلیت تحمل در هر زمان و 
برهه ای را دارند. پس  اگر در یک برهه ای مشکلی پیش آمد، ما در گام اول، باید مشکل را قبول 
با یک  باید  كنیم و آن را نفی نکنیم؛ یعنی می گوییم مشکل، مشکل زمانی و عصری است. 

 1. دیه مرد مسلمان، ده هزار درهم و دیه کافر، هشتصد درهم است که حدود یک دوازدهم می شود. رک: طرابلسی، ابن براج، 
قاضی، عبدالعزیز ؛ المهذب ، ج 2، ص486  )دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ1، قم، 
1406ق( و مرعشی نجفی، سید شهاب الدین ؛ القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج 1، ص267  )انتشارات کتابخانه آیة الله 

مرعشی نجفی ، چ1، قم، 1415ق(.
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تاكتیک  و راهبردی موقت، مشکل را حل كنیم. 
دقت كنید! در صدور حکم، دو طریق می توان تصور كرد. یکی اینکه مثلًا فقیه بگوید، دیه 
كافر و اهل كتاب كه تاكنون یک دوازدهم یا یک دهم دیه مسلمان بود؛ از این به بعد، مساوی با 
دیه مسلمان است؛ این  یک نحوه است. راه دیگر و درست تر این است كه حاكم اسلام بگوید، 
حکم خدا عوض نشده و نمی شود؛ لیکن ما بقیه اش را جبران می كنیم. مثلًا یک راهش این است 
كه دولت تتمه اش را بدهد؛ یعنی چون مشکل، مشکل زمانی است و در یک مقطع خاصی پدید 
آمده است و فرض كنید كه امروزه در مقابل اروپا یک مصالح خاصی داریم، این راهکار را اجرا 

می كنیم. 
فرض كنید مشکل متعه پیش آمده  است. حل مشکل به  این  نیست كه فقیه یا والی بگوید 
من متعه را حرام كردم. حل آن این  است كه متعه هم مثل دائم، در دفترچۀ ازدواج نوشته بشود در 
اسلام كه دفترچه ازدواج نداشتیم. چون مشکلات پیش آمد دفترچه درست كردند. ببینید مرحوم 
آقای مطهری این احتمال  را راجع به آن جریان1 داده  است؛ اما بحث كبروی آن را مطرح نکرده 

است و خوب است كه مطرح شود. 

شناخت خصوصیات مکاتب 
مطلب بعدی در خصوص فقه و اصول ولایی، شناخت خصوصیات مکتب ها است. ما 
در استنباطات اصولی و فقهی مان چیزهایی داریم كه سنی ها حتی مشابه آن را هم ندارند. لذا 
یک فقیه امامیِ موفق،  كسی  است كه اضافه بر اطلاع بر آن مسیر كلی اسلامی،  خصوصیات 
مذهب خودمان را هم بداند. متأسفانه حتی برخی از بزرگان مانند مرحوم علامه1 در كتاب های 
خودشان تقریباً به آنچه در فقه عامه و اصول عامه دیده بودند، بسنده كرده اند! ما در ابتدا باید 
خصوصیات و  ظرافت های موجود در مکتب خودمان را بفهمیم؛ یعنی به آنچه كه مکتب ما را از 
آنها متمایز می كند، وقوف پیدا كنیم. اینها را باید با دقت در نظر داشته  باشیم تا به نتایج واضح 

 1. حکم حرمت متعه از سوی عمربن خطاب.



181  بخش اول: بنیادها و سبک ها 
  فقه و اصول فقه تفریعی و ولایی  

و روشن برسیم. شما باید در آن سیر طبیعیِ استنباط قرار بگیرید تا با آن جوِّ خاصی كه وجود 
داشته است، آشنا شوید. به قول ویل دورانت، تاریخ، عبارت از نهری است كه تمدن ها در آن 
جاری هستند. او نویسندۀ تاریخ تدوین تمدن هاست، نه پادشاهان یا افراد. مثلًا تمدن ایرانی، 

تمدن ژاپنی، تمدن اروپایی. كتابش هم »تاریخ تمدن« نام دارد. 
واقع آن هم همین طور است كه  استنباط فقه شیعی مثل یک نهری است كه شما باید در آن 
جریان قرار بگیرید تا آن راه، روش و متد مخصوص را بفهمید. لذا در تحقیقات فقهی، كارها 

اگر تطبیقی بشود، به نظر من بهتر است؛ چون عینی می شود. 

پیشنهاد كار حول كتاب جواهر و مبسوط
اگر كتاب جواهرُ الکلام احیا بشود، كار بسیار خوبی   است؛ چون همیشه به عنوان یک كتاب، 
محور حوزه های شیعه بوده و پیش از 140-150سال قدمت دارد. اولًا گروهی باید بنشینند فکر 
بکنند و ببینید كه اگر كتاب جواهر را بخواهیم تجزیه كنیم، چگونه بهتر است؟ یک بخش این 
كتاب، اصول است؛ بخش دیگر آن، لغت است؛ یک  بخش دیگر آن، روایت و بخش دیگرش، 
مناقشات رجالی و سندی است؛ قسمت دیگر آن، كلمات فقها و استنباطات آنها است؛ یک 
بخش هم، ذوق فقهی خودش و اِعمال  قواعد است. این كتاب می تواند این گونه تحلیل و تجزیه 
شود. شما برای هر قسمتی، دو یا سه متخصصِ هر علم مربوط قرار بدهید تا در آن بخش كار 
كنند. این كار اسمش ثبت فراورده های اجتهادی شیعه است؛ یعنی در این تحقیق سنگین و 
لازم، درصد كار را ما به حد 90درصد می توانیم برسانیم. و 10درجه نهایی را برای خواننده )فقیه( 
می گذاریم؛ چون نمی توانیم در مغز هر فقیه وارد بشویم؛ یعنی كاری كه تاكنون انجام شده را در 
اختیار فقیه قرار بدهیم. ببینیم چقدر از بخش نقل كلمات، اصولی است، آن را تکمیل كنیم و در 
حاشیه كتاب بیاوریم تا در متن هم تصرف نشود. یا در آنجاهایی كه  استنباطات صاحب جواهر 
هست، یک آقای ملّایی را بیابیم تا استنباطات، ریشه یابی   بشود. یا آنجایی كه بخش نقل حدیث 
است و ایشان متن حدیث را خراب كرده یا اختلاف متون را نقل نکرد،  اینها را اضافه بکنید. البته 
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صاحب جواهر غالباً در بخش حدیث تقریباً خودش 80درصد را می آورد و حتی گاهی اوقات 
90درصد را هم می آورد؛ اما مرحوم شیخ انصاری این كار را نمی كند. آقا حکیم هم در مستمسک 
نمی كند. آقای خویی گاهی اوقات 10-20درصد یا حتی كمتر از آن را می آورد. می گوید »و نَحوِه 
غیرهُ« ایشان به همین عبارت اكتفا می كند. یکی دو تا كه حجّیتش تمام است، دیگر بقیه روایات 

باب را نمی آورد. 
از میان اینها از همه بهتر، هنوز هم صاحب جواهر است؛ البته اقوال  در جواهر غلط های 
بسیاری هم دارد كه باید همه تصحیح شوند. یک اضافات هم می خواهد كه باید تمام این كارها 
در حاشیه بشود؛ یعنی به عبارتی، شما یک »جواهر« را دست خواننده می دهید كه  اگر فرض 
كنید ذوق فقهی داشته باشد، فقه را آنجا می بیند؛ اگر ذوق حدیثی و رجالی داشته  باشد، رجال 
 در آنجا می بیند و ذوق او اگر عمل اصحاب باشد، در آنجا عمل اصحاب می بیند؛ ذوق او اگر 
فتوا باشد، آنجا فتوا می بینید؛ ذوق او اگر قواعد اصولی باشد، قواعد اصولی می بینید. در قواعد 
اصولی جواهر غالباً 30درصد رشد دارد و گاهی هم كمتر از 30درصد است. البته  این ، اشکال 
 به جواهر نیست. آن رشد 60درصدی بعدی، مرهون خدمات شیخ و مرحوم نائینی و آقا ضیاء 
است. ببینید كار سنگینی است یعنی یک كاری برای كل حوزه شیعه است! شروع این پروژه 

شاید برای آقایان خیلی سخت باشد؛ اما وقتی راه افتاد، كم كم آسان می شود. 
توصیۀ بعدی من، كار تحقیقی مفصل روی »مبسوط« شیخ طوسی است. مبسوط شیخ، 
دارای حلاوت ها و لطایف خاص فقهی است. محتواهای این كتاب باید ترتیب بندی شود و 
نکات فنی آن بیان شود. اگر این كارها انجام شود، فکر می كنم ممکن است تا حدود 35-30 
جلد بشود. شما می توانید برای تمام فقهایی كه بعد از شیخ می آیند؛ یعنی تطوّری صورت دادند 
و تا الآن هم كار جدّی ای پیرامون شان نشده است، كار كنید. یک كتابی  كه احیا شود، قطعاً 
از این كاره ای متفرقۀ رساله نوشتن و پایان نامه نویسی بهتر و ماندگارتر است؛ چون یک نتیجۀ 
ملموسی است كه می تواند به عنوان یک كار ابداعی در حوزۀ علمیۀ مشهد و در زمینۀ فقه و 

اصول پدیدار شود. 
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ظرافت در مبسوط بسیار است. از نتایج كار این است كه می فهمیم مثلًا بعد از مبسوط، چه 
كتاب هایی و تا چه حد از  ایشان متأثر شدند؟ و سؤال اساسی تر اینکه خود مبسوط از چه چیزی 
متأثر است؟ چکار باید كرد كه هم ریشه های مبسوط روشن  شود و هم ریشۀ مباحث فقهای بعد 
از او كه از مبسوط اثر گرفته اند؟ در فقه شیعه، اضافه بر این، اصلًا روشن می شود چکار بکنیم؟ 
مثلًا دوستان می دانند كه مبسوط تقریباً به عنوان اولین كتاب در فقه تفریعی در شیعه، جا افتاده 
 است. ما قبل از مبسوط، كتب ابن جنید را در فقه تفریعی داشتیم؛ اما جا نیفتاد، و متهم به 
قیاس و این حرف ها شد. ما نسبت به مرحوم شیخ طوسی معتقدیم كه وی طیّ این  هزار سال بر 
اكثر معارف دینی ما تأثیر گذاشته  است؛ بر رجال بر حدیث، فقه مأثور و منصوص، فقه تفریعی 
و اصول فقه. از قول آیت الله خویی1 نقل شده كه ایشان می فرمودند: »اگر ما مذهب شیعه را 
مذهب شیخ طوسی بگوییم، بعید نیست«. این  مطلب در حقیقت، حکایت از تأثیرات بسیار 
بزرگ ایشان بر شیعه دارد. بعضی از تفریعات شیخ طوسی بعدها توسط مثل صاحب شرایع به 

چالش كشیده  شد. 
آقایانی كه می خواهند كاری انجام بدهند، بابی از مبسوط را مثل كتاب حج، كار كنند یا مثلًا 
كتاب قضا و شهادات را كه الآن برای دستگاه قضایی هم قابل استفاده است، به صورت منسجم 
كاری كنند تا فقیه بتواند نتیجه گیری كند. اینکه می گویند مرحوم ابن ادریس، خیلی از حرف های 
شیخ را رد كرده، این هم درست نیست؛ بلکه كتاب ابن ادریس مقدار زیادی تأیید مبسوط است، 
نه  رد او. خودِ این كار اگر بشود، ممکن است 4-5 سال  طول بکشد. باید ریشۀ فقه تفریعی ما 
نسبت به فقه منصوص پیدا شود. باید این ریشه روشن شود. این،  سرچشمه  است كه اگر روشن 
بشود، هزار سال  راه را به شما نشان می دهد كه در آن هزاره،  علمای ما از شیخ تاكنون چکار 

كردند. 
مبسوط كتابی   است كه شیوه اش را از »الأم« شافعی گرفته است. اصل كتاب الأم بعدها 
توسط فقهای شافعی تدوین شده است. شیخ آن كتاب تدوین شده  را برداشته و با مذهب شیعه 
تا  تفکرات شیعه  در  بعدها  این  هماهنگی شیخ،  درآورده است.  نگارش  به  و  هماهنگ كرده 
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امروزه آمده است. خوب دقت بفرمایید! سیر تاریخی مبسوط و بالتبع فقه تفریعی ما به قرن دوم 
بازمی گردد. 

پرسش و پاسخ
صدور حکم و منطقةُ الفراغ 

بحث »منطقةُ الفراغ« در روایات ما به عنوان رسمی، واضح و روشن، مربوط به روایتی است 
كه میثمی   آورده  و از انفرادات شیخ صدوق است و ایشان هم جز در كتاب عیون اخبار الرضا7 
جای دیگر نیاورده  است.1 نه مرحوم صدوق در كتاب فقیه و نه بزرگان اصحاب، مثل كلینی 
اینها آن  روایت را نیاوردند. حال حقیقت منطقةالفراغ چیست؟ یا اینکه آیا منطقةالفراغ به تصور 
 آقایان، آنجایی است كه حکم نیست یا آنجایی است كه حکم الزامی   نیست بلکه استحبابی است 
وغیره؟ جای بحث است. ببینید، ما الآن اگر طبق روایات امام موسی بن جعفر7 گفتیم: یکره 

التمتع لِمَن كانَ مستغنیَ عنه.2  این معنایش، شبیه كار عمر است.
خوب دقت كنید! روح این كار این است كه امام موسی بن جعفر7 برای موردی، حکم 

تهران ،  چ1،  جهان ،  نشر  مهدی ،  لاجوردی،  )تصحیح:  ص20؛  ج2،  أخبارالرضا7 ،  عیون  علی؛  محمدبن  ابن بابویه،   .1 
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وا فِیهِ 
ُ
 تَقُول

َ
لِكَ وَ لا

َ
ی بِذ

َ
وْل

َ
یْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أ

َ
وا إِل وُجُوهِ فَرُدُّ

ْ
مْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ ال

َ
ه6ِ وَ مَا ل ی رَسُولِ اللَّ

َ
دِّ إِل  وَ الرَّ

ِ
بَاع الِاتِّ

بَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا«
ْ
تِیَکُمُ ال

ْ
ی یَأ نْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّ

َ
وُقُوفِ وَ أ

ْ
تِ وَ ال ثَبُّ کَفِّ وَ التَّ

ْ
بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِال

مُتْعَةِ مَعَ 
ْ
 2. اشاره به روایات کراهت متعه است. رک: حرّعاملی، محمدحسن؛ وسائل الشیعة؛ ج21، ص22. )بَابُ کَرَاهَةِ ال

سَاء( وْ فَسَادَ النِّ
َ
نْعَةَ أ غِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّ

ْ
ال
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را عوض كردند؛ یعنی به جای اینکه حکم، استحبابی   باشد، آن  را به كراهت تبدیل كردند. اگر 
آقایان، اولِ جلد 14 »الوسائل« چاپ قدیم را نگاه كنند در عنوان بحث نکاح باب »یکره التمتع 
لمن كان مستغنی«1 را خواهند دید كه دو نوع برداشت است. طبق برداشت بنده خیر، لا یکره 
التمتع؛ بلکه یستحب التمتع؛ یعنی تمتع به عنوان خودش مستحب است و لو كان مستغنی عنه؛ 

اما توضیح دارد. 

حقیقت صدور حکم چیست؟
این ، یک نوع حکم ولایی شخصی هست نه شرعی؛ یعنی یک حکم ولایی شخصی است كه 
این  را فقیه هم دارد. فرض كنید در  ولایت فقیه؛ یک فقیهی نسبت به شاگردی كه پیش او رسائل 
می خواند می بینید او دارای خصوصیاتی ویژه است و لذا می گوید: با نظری كه به حال تو دارم، 
ماندن در حوزه را بر تو حرام كردم. این،  اشکال  ندارد و یک حکم شخصی است و تغییر حکم 
نیست؛ چون یکی  از وظایف اساسی انبیا، اصلاح بشر است. در این  اصلاح، هم جامعه داخل 
می شود و هم فرد. درحقیقت، امام موسی بن جعفر7 با ملاحظه اوضاع مخاطب شان كه یک 
فرد خاصی است، و ارزش او برای جامعه شیعه بسیار است، حکمی صادر می كند. شما آن وقت 
این  باب در فقه و مانند این مورد را بگیرید و كار كنید. این طور نیست كه همین یک مورد باشد. 

آشنایی با سخنران
والدین اش  همراه  به  5سالگی  وی  است.  1330نجف  متولد  موسوی مددی،  احمد  سید 
ادامه  برای  تلمذ می كند. او سپس  نیشابوری و والد  ادیب  نزد  آنجا  به مشهد مهاجرت و در 
تحصیلات به نجف بازمی گردد. برخی اساتید او عبارت اند از: شیخ صدرا بادكوبه، آیات عظام 
میرزاحسن بجنوردی، خویی)7سال(، سید علی سیستانی)2سال( و دیگران. آیت الله سیستانی 
در مقام ایشان گفته اند: شاگردهای 10ساله دارم؛ اما تاكنون به اندازه آقای مددی با كسی رفیق 

 1. همان.



 کرانه های اجتهاد 186
 گفتارهایی در موضوعات و مسایل فقهی و اصولی  

نبوده ام. استاد مددی از معدود كسانی است كه روش تحقیق آقای بجنوردی را ادامه داده و در 
این زمینه دارای ابتکاراتی است. او مصاحبه های بسیاری دارد و در اینجا به اهم مقالات او 
اشاره می شود. »موقعیت شیخ انصاری در تاریخ علوم دینی«، كیهان اندیشه، ش41، 1371ش؛ 
»جایگاه قرآن در فقاهت«، فقه )كاوشی نو در فقه اسلامی(، ش62، 1388ش؛ »نگرشی بر 
حوزه های علمیه«، كیهان اندیشه، ش1، 1364ش؛ روش  شناسی بحارُ الأنوار، كتاب ماه دین، 
ش34، 1379ش؛ »نجف، آشیانه علم و اخلاق«، پژوهش و حوزه، ش16، 1382ش؛ »علم 
اصول و دانش های زبانی«، نقد و نظر، ش37و38، 1384ش؛ رسائلی پیرامون تفسیر و علوم 

قرآن منسوب به اهل بیت:، كیهان اندیشه، ش28، 1368ش.
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